
  

   2زبان عربي 

، يرشـدون: ارشـاد   )»2«رد گزينه (، مواعظ: پندهايي نكره است نه معرفه. )»1«رد گزينه (فعل مضارع است.  كنند. : تقديم ميـ يقدم »1«گزينه  -1
 ترجمه)ـ  اول(حسامي) (درس  )»4«رد گزينه (، الأعمال: كارها جمع است نه مفرد. )»3«رد گزينه (كنند.  مي

به يادگيري هنرهاي مفيـد / و الاهتمـام بالرياضـة: و    بتعلمّ الفنون النافعة: ») / 1«ـ نصحنا المعلمّ: معلم، ما را سفارش كرد (رد گزينه » 3«گزينه  - 2
 ترجمه)ـ  اول(حسامي) (درس و المحافَظةِ علي الصلاة في وقتها: و پايبندي به نماز در وقت آن. ») / 4«و » 2«هاي  توجه به ورزش (رد گزينه

» خوشحالي«است نه » ناز و خودپسندي«به معني » مرحا«ضمنا  )»3«و » 1«هاي  رد گزينه(مصدر است نه فعل. » المشي: راه رفتن«ـ » 4«گزينه  - 3

 ترجمه) اول ـ(حسامي) (درس » 2«رد گزينه 

في استهلاك: در مصرف / الماء و الكهرباء: آب و برق (رد ») / 3«و » 1«هاي  (رد گزينه جويي صرفهـ علينا: بر ما لازم است / الاقتصاد: » 2«گزينه  - 4
 ها، و غيرِها من الأعمالِ: و كارهاي ديگر.  و تغذيه مناسب / و مطالعةِ الكتبِ: و مطالعه كتاب و حسنِ التغّذيةِ:» 4«گزينه 

 ترجمه)اول ـ (حسامي) (درس 

  ها: ـ شكل درست خطاهاي ساير گزينه» 4«گزينه  - 5

  ترجمه شده است.» وجود دارد«يابيم. به اشتباه  نجد: مي»: 1«گزينه 

  ترجمه شده است.» انجام دهيد«به اشتباه  و أمرن: و دستور دهيد.»: 2«گزينه 

  ترجمه شده است. » تا اهريمن خشمگين شود«لتسخط الشيطان: تا اهريمن را خشمگين كني. به اشتباه »: 3«گزينه 

 ترجمه)اول ـ  (حسامي) (درس

 بياوريم. » حتما« ـ لمَن عزمِ الأمورِ: حتما از كارهاي مهم است. لام تأكيد آمده است و در ترجمه بايد» 3«گزينه  - 6

 ترجمه)اول ـ (حسامي) (درس 

ـ روايت صورت سؤال و سه گزينه اول بر اهميت و فضيلت تواضع و فروتني و پرهيز از تكبر و خودپسندي دلالت دارند ولـي گزينـه   » 4«گزينه  - 7
  مفهوم)اول ـ (حسامي) (درس رساند.  چنين مفهومي را نمي» 4«

  ترجمه متن:

هـاي خـوبي بـه قيمـت ارزان بـه او بدهـد.        خواست بخرد. پس از فروشنده خواست كه لباس رفت تا كالاهايي را كه مي يك بار مردي به بازار«
هايشان ارزان است و  در بازار  هايشان متفاوت است ولي قيمت هايي خوب و زيبا به شما خواهم داد كه جنس فروشنده گفت: به روي چشم. لباس

ها را خريد و به سمت در برگشت تا از مغازه خـارج شـود.    شود. مشتري خوشحال شد و از او تشكر كرد و لباس نميتر و بهتر از آنها يافت  ارزان
تـرين   هايي معيـوب بـا گـران    فروشنده خنديد و با صدايي آهسته به همكارش گفت: اين مرد متوجه نشد كه من به او دروغ گفتم و از من لباس

دست آورده است. مشتري سخن او را شنيد، پس برگشت و به او گفت: از خدا بترس و از ايـن كـار    گي بهقيمت خريد و گمان كرد كه تخفيف بزر
پسـندي بـراي    دوري كن چون از گناهان بزرگ است و خداوند متعال آن را در سوره مطففين حرام كرده است. پس آنچه را كه براي خودت نمي

  »بر تو لازم است. فروشنده شرمنده و پشيمان شد و از كار زشتش عذرخواهي كرد. هاي اخلاقي ديگران هم نپسند و (رعايت) بزرگواري

 ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 8

ترين  ها را به گران هاي ارزاني خريده است ولي فروشنده آن هاي خيلي ارزاني خريد (نادرست). گمان كرده بود كه لباس مشتري لباس»: 1«گزينه 
  قيمت به او داده بود.

  مشتري فروشنده را مسخره كرد و به او خنديد (نادرست) كاملاً برعكس بود.»: 2«ه گزين

  فروشنده پشيمان و شرمنده شد و از همكارش عذرخواهي كرد (نادرست) او در برابر مشتري به خاطر كار زشتش عذرخواهي كرد.»: 3«گزينه 

  (حسامي) (درس اول ـ درك متن)برگشت. (درست) مشتري پس از اينكه صداي فروشنده را شنيد به سمت او »: 4«گزينه 

 گويد: ـ متن درباره .... سخن مي» 3«گزينه  - 9

  ها: ترجمه گزينه

  هاي زيبا. هاي متفاوت لباس جنس»: 1«گزينه 

  ها در بازار و در مغازه. قيمت لباس»: 2«گزينه 

  راستگويي با مشتري و دوري از دروغ گفتن با او (درست)»: 3«گزينه 

  (حسامي) (درس اول ـ درك متن)هاي معيوب.  هاي لباس : تخفيف در قيمت»4«گزينه 

 ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -10

  خداوند آنچه را فروشنده انجام داد در سوره مطففين حرام كرده است.»: 1«گزينه 

  خريد. ترين را  ها را خريد. (نادرست) برعكس گران ترين لباس آن مرد خنديد چون مشتري ارزان»: 2«گزينه 

  دروغ و ريشخند كردن از گناهان بزرگ هستند.»: 3«گزينه 

  (حسامي) (درس اول ـ درك متن)دست آورده است.  مشتري گمان كرده كه يك تخفيف بزرگ به»: 4«گزينه 

  ها: ـ شكل درست خطاهاي ساير گزينه» 2«گزينه  - 11

  المستتر» هو«فعل ماض، للغائب / فاعله ضمير »: 1«گزينه 

  المستتر» هو«فعل ماض، للغائب / فاعله ضمير »: 3«گزينه 

 (حسامي) (درس اول ـ تحليل صرفي و اعراب)المستتر » هو«معلوم / فاعله ضمير »: 4«گزينه 



  ها: ـ شكل درست خطاهاي ساير گزينه» 4«گزينه  -12

  مجرور بحرف الجرّ»: 1«گزينه 

  مضاف است ولي مضاف نقش نيست. مجرور به حرف جر است.»: 2«گزينه 

 (حسامي) (درس اول ـ تحليل صرفي و اعراب)من وزن أفعل  -مذكر»: 3«زينه گ

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -13

  آمرزد... بسيار آمرزنده هاي بندگانش را مي كسي كه گناهان و بدي»: 1«گزينه 

  متهم كردن ديگران بدون دلايل منطقي... بدگماني»: 2«گزينه 

  از طريق استفاده از حواس... تفاهمدرك متقابل بين دو نفر »: 3«گزينه 

 (حسامي) (درس اول ـ مفهوم كلمات)تلاشي زشت براي آشكار كردن رازهاي ديگران... غيبت (درست: التجسس) »: 4«گزينه 

 ها: ـ در اين گزينه دو كلمه مترادف وجود ندارد. بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -14

  لاجتهاد (تلاش)االسعي»: 1«گزينه 

  المنكر (بدي، زشتي، گناه)السوء»: 2«گزينه 

  (حسامي) (درس اول ـ مترادف و متضاد)خير (بهتر، برتر) أفضل»: 4«گزينه 

 (حسامي) (درس اول ـ قواعد)هستند.  هاي ديگر معلوم ـ بعثَ (مبعوث شد) فعل مجهول است. ساير افعال در گزينه» 3«گزينه  - 15

  هاي ديگر: ـ أكبر: اسم تفضيل ـ المساجد: اسم مكان. بررسي گزينه» 1«گزينه  -16

  الأفاضل/ الأراذل اسم تفضيل. در اين گزينه اسم مكان وجود ندارد.»: 2«گزينه 

  أحب اسم تفضيل. در اين گزينه اسم مكان وجود ندارد.»: 3«گزينه 

 (حسامي) (درس اول ـ قواعد)اسم مكان. در اين گزينه اسم تفضيل وجود ندارد. مكتبة »: 4«گزينه 

)ـ تسعة في أربعة يساوي ستة و ثلاثين» 3«گزينه  -17 )9 4 36 ها: . ترجمه ساير گزينه  

»: 1«گزينه  87 12 75   

»:2«گزينه  120 4 30   

»:4«گزينه  10 20   (حسامي) (درس اول ـ  اعداد) 30

  ها: ـ مرافقا اسم فاعل است. بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 18

  المتجر بر وزن المفعل اسم مكان»: 2«گزينه 

  مخازن جمع المخزن بر وزن المفعل اسم مكان»: 3«گزينه 

  مي) (درس اول ـ قواعد)(حسامكاتب جمع المكتبة بر وزن المفعلة اسم مكان »: 4«گزينه 

  ها: كند اسم تفضيل نيست. بررسي ساير گزينه ـ خبر: أصفر چون بر رنگ دلالت مي»: 2«گزينه  -19

  خبر: أجمل (اسم تفضيل)»: 1«گزينه 

  خبر: أفضل (اسم تفضيل)»: 3«گزينه 

  (حسامي) (درس اول ـ قواعد)خبر: خيرٌ (اسم تفضيل) »: 4«گزينه 

  ها: ل است. بررسي ساير گزينهـ خير اسم تفضي»: 4«گزينه  - 20

أنفع فعل مضارع اول شخص مفرد است. چون پيش از آن فعل أحُب آمده و پس از آن نيز لأنّ آمده است و اگر آن را اسم تفضـيل در  »: 1«گزينه 
  خدا هستند. ها بندگان رسانم چون آن ها سود مي معني خواهد بود. ترجمه: مردم را دوست دارم و به آن نظر بگيريم جمله بي

  علاّم بر وزن فعال اسم مبالغه است.»: 2«گزينه 

 (حسامي) (درس اول ـ قواعد)مرقد بر وزن مفعل اسم مكان است. »: 3«گزينه 


